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 Social  اجتماعی
    

  الحاج خليل الله ناظم باختری      

   ٢٠١۴ مارچ ١۶ ھمبورگ ــ         

    

  

  
  

 !جاودان باد ،نام استاد استادان
  

عالی نجات  ليسۀ يرمد رعاون در اخيمُ  داً بعو علم ه در اول مک ،وسفوسف خان يجناب محمد ي

ھنده نامبورگ جرمنی پشھر ھ در ودخ با فاميل ،عيسوی ودن ه صد ون و ھزار در سال يک ،ودب

محترم  از طريقمبورگ شھر ھ کلتوری افغانستانــ اس<می  زرکدر م ايشانا ن بم د وش

 تشان يک شخصيّ ديدم که جنابدر روزھای نخست ملتفت گر. شنا شدمآ عبدالحی ذاکروال

خاطرات زيادی از آن  الھاول سن در طم غمخوار ميباشد و و بارردبُ  ، متين،انرھيزگار، مھربپ

  :ميدانم قابل يادآوری را آنھا برخی از ودارم  عاليقدر استاد دانا و

که معلومات  يکی از وطنداران بين من و غيرمترقب معظم بطور حضورداشت استادِ ه روزی ب

استاد  .ودکشانيده ش نزديک بود موضوع به مشاجره بحث صورت و ،داشتدينی غير کافی 

بحث  ،شدداشته باحقوقی ن رعی وشه معلومات کسی ک گفت با داده و رارـرا مخاطب قم وریف

فراموش  نظر گرفتم و مد به بعد اندرز استاد را آن از. ار می آوردآزردگی ب و مورد است بی

  .نکردم

ضعيف است لطف  مون الماني، چتم به رنگ موی حساسيت دارمگف باری به استاد عرض کردم و

 ،رنگ بدون حساسيت داشته باشند کدام اگر آنھا تا ،ه يک دواخانه تشريف ببريدـمن ب رموده باـف

نفر موظف آن  از ه داخل شد وـانـه يک دواخـاستاد ب و تيمـرف ند وـرفتيذپ .کنمآن استفاده  ازتا 

 .ودـش منفی بوابه استاد گفت که البته جی بئچيزھا او .ردـکموضوع را استفسار ھمين 

 یـلمانت شما اـگف ته وـزد آن شخص رفولی استاد دوباره ن ،خارج شويم هانواستيم از دواخخيم

 گپر گرامت امراع د فرمود پس چرا بدوناستا .لمانی ھستمه جواب گفت بلی من اوی ب ؟ھستيد
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. ھستم ن افغان ه مود نرماستاد ف ،لمانی ھستيدشما ا: يدـرســاستاد پ آن شخص از ؟زدی

آن  نشاندھندۀ اين .سخن گفتم گرامررعايت ه من بدون قا کـگفت ح فروش معذرت خواست ودوا

  .لمانی تسلط کامل داشتااست که استاد به لسان 

ا عينک داد ت ای نسخه چشمان مرا مشخص و داکتر چشم نمرۀ من به عينک ضرورت داشتم و

ادارۀ را  ول قيمت آنتعامل پ ه طبق، کروشی بگيرمفـاز مغازه ھای عينک از يکی  مطلوب را

وقت پول  آن در{  بيست مارک تجاوز نميکرد بايستی قيمت چوکات آن از پرداخت ويم  سوسيال

در روز  وکرده ن يشدن آنـرا تعي فـروشی وقـت تيار عينک مغازۀ. }مروج آلمان مارک بود

ادارۀ را  گفتم پول قيمت آن .عينک را بگيرم دازم وبپر ارک، بايد من صد موعود گفتندم

صد  يک شد قيمتولی چوکات عينکی را که شما خوش کرده اي، دميدھ گفتند آری .ميدھدال سوسي

 .چوکاتش سوسيال امت ميدھد با بيست مارک را آنمارک است که پول شيشه ھای  بيست و

فکر کردم که  ودخ در خانه با .گفتم روز دگر می آيم خود پول نداشتم عينک را نگرفتم و چون با

 قيمت چوکات عينک يک هک من نگفتنده ـاز طرف دگر روز اول ب را ندارم و رداخت آنتوان پ

در  و که سه مکتوب پياپی آمد اين تا ،ردمذا خاموشی اختيار کلھ  .بيست مارک است صد و

جريان  .ھشتاد مارک باn بردند اش تا يکصد وجريمه  قيمت چوکات عينک را با ،مکتوب سومی

آمر  روی تصادف .عينک فروشی رفتيم به مغازۀ شده و قبل، زحمت را مترا به استاد گفتم

 :مغازه گفتعمومی  رآم وکرد قضيه را  يکايک حکايت استاد  .ودآنجا ب عـمومی مغازه،

ل مقاب ه دراست ک رم<متی مشتری از خاطری زيادت مشتری ھـردو م<مت ھستند و روشنده وفـ

ر آم .خواھدمعذرت مي }ناظم باختری{استاد فرمودند مشتری . است ردهـی کی اعتنائا بمکاتيب م

 ديه يکصدتا شتری عينک را نگرفته ازم که ايناز  :نوشت عمومی مغازه در ذيل مکتوب اخير

  .مارک معاف ميباشد ھشتاد و

استاد  ۀحق الزحم خواستمختم کار مي گفت در ،رده بوديکی از دوستان که استاد را به ترجمانی بُ 

بلکه برای ثواب  ،ترجمانی نميکنم شت من برای اخذ پولدا اظھار استاد برآشفته شده و .را بدھم

  .ترجمانی ميکنممک به وطنداران ک و

حضور  ه ر محفلی که ھو ب داشترد گشاو ھزاران ا ارج از وطن به صدھخ ن ووط تاد دراس

 اکنون ودخی که شاگردان ،شتافـتندسه نفر از شاگردانش به دستبوسيش مي دو ،بھم ميرسانيد

خان يوسف را تا جناب محمد يوسف  ،بجاست ران روا وبناب. غيره ھستند اد وداکتر، انجنير، است

  .استاد استادان گفت

از  ادبی ھای دينی ودر بحث خاصی داشت و دسترس و ادبيات ع<قه به الھيات و اسـتاد استادان

، که از استاد سخن ميگفت راتشويق م ۀـه صيغب پسنديد ويشعـرم را م .کردؤاnتی مين سم
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 ی وـمز اس<کرجشنبه در مای پنـھای روزھتمخـ دراستاد استادان  .عـرق تـر ميشدم ی درنارسائ

 انمحمد برھ ، من وبعد از آن جنابشان ورزيد واشتراک مي} ھمبورگ ھرش{ تانغانستوری افکل

از صحبتھای استاد  ر خ<ل آند و نا ميرفتيمغرض صرف غذا به رستوران موn سرشُ پ ،يوسف

دريغا ، دنليل کآن شخصيت کمياب را تج ود سالگیجشن ن ميخواستاد فاميل است .شديممستفيد مي

  :که

  ی آدمبن مرِ ــــــــــگشته ع ردـقمُ    دم    ه يکد بآي و د ی آيم ل ـــاج

  نی ميشود کم ،نه توفير       نه بيشتر ميشود و نه تاخير نه سبقت و

  

  !!!ش جاودان بادنام نامي استاد استادان جنت مکان باد و

  :امانی سابق مدير ليسۀ ،وسف يوسفترم محـمد يمح ،از زبان استاد استادان

  ؛ھای نامطلوب دست برداريداز کار

  دم يعقوب استــــــــــوال امِ ن و وسف ن يام من

  ستخوب ا پاک ويک دين ِ ،دين ما سر تا قدم

  مُصــطفی و ای مسلمانـــان در حــکمِ خـــــدا 

  تمطلوب اساارِ نـــيک ک ،قتال وقتل  کُشتن و

  

  

       والی محمد يعقوب خان بود استاد استادان پسر

   

  

  

  


